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process of Gnosticism from thought to religion

Hossein Shahbazi*

Abstract

The origin of Gnostic thought and its evolution is one of the controversial topics. In

this study, by critically examining the Gnostic sects and analyzing the opinions of

experts, these questions will be answered: A: What are the components of Gnostic

thought? B: What are the sources of Gnostic thought? C: Were there any sects

known as Gnostics before Christ? This research shows that most of our knowledge

of Gnosticism is based on controversial Christian works and Qumran documents of

the Dead Sea. According to these documents, no group or sect was called Gnostic

before BC. Although some of the components of Gnostic thought, such as the

originality of knowledge and the exile of the soul, date back to before Christ and

Plato, some other components, such as the duality and distinction between the

Christian and Jewish gods (God Almighty and God the Creator) Belief in the

multiplicity of the eternal Christ, the primacy of knowledge over faith, etc.is the

product of the period of the formation of Gnostic rituals and their controversy with

the Church Fathers in the first centuries AD.
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دگردیسی گنوسی از اندیشه تا آیین

*شهبازيحسین

چکیده
خاستگاه اندیشه گنوسی و سیر تحول آن از موضوعات مورد اختلاف است. در این تحقیـق،  

هـا پاسـخ داده   سوالنظران، به این هاي گنوسی و تحلیل آراي صاحببا بررسی انتقادي فرقه
هــاي اندیشــه یســت؟ ب: سرچشــمههــاي اندیشــۀ گنوســی چخواهــد شــد: الــف: مولفــه

انـد؟ ایـن تحقیـق    موسـوم بـوده  اي بـه گنوسـی  کدامند؟ ج: آیا پیش از میلاد فرقـه گنوسی
دهد که غالب شناخت ما از گنوسی بر آثار جـدلیِ مسـیحی و بـر اسـناد قمُـران و      مینشان

اي، پـیش از مـیلاد، گنوسـی    است. براساس اسناد مذکور هیچ گروه و فرقهبحرالمیت استوار 
هاي اندیشۀ گنوسـی ماننـد اصـالت معرفـت و     اي از مؤلفّهاند. هرچند سابقۀ پارهنامیده نشده

هـا  رسد امـا برخـی دیگـر از مؤلفـه    غربت روح، به پیش از میلاد مسیح و زمان افلاطون می
مسیحی و یهودي (خداي متعال و خداي خالق)، اعتقـاد بـه   مانند ثنویت و تمایز میان خداي

هاي گنوسـی و  گیري آیینکثرت مسیح ازلی، تقدم معرفت بر ایمان و... محصول دورة شکل
هاي نخستین میلادي است.مجادلۀ آنها با آباي کلیسا در سده

گنوس، اندیشه، آیین، مکتب، معرفت، مسیحیت.ها:دواژهیکل
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. مقدمه1
ــوس« ــانیواژه) Gnosticism(»گنـ ــی  ، اي یونـ ــه معنـ ــتن«بـ ــشداشـ ــتودانـ »معرفـ
)having knowledge(افلاطون واژة گنوس را بـه معنـاي   است، از واژگان کاربردي افلاطون .

انـد  گرفتـه » معرفـت خداونـد  «هاي باطنی آن را در معنـاي  برد اما فرقهمیکار شناخت مثلُ به
است.  معانی دیگر آنپیام مسیح، قلمرو خداوند و رستگاري).534: 1389(ولفسن،

داننـد.  مـی زاییـدة مجادلـه بـر سـر مسـئلۀ شـر       راگنـوس مـذهبِ گران، برخی پژوهش
ــن ــوب،(زری ــأ  23ب: 1390ک ــوص منش ــث در خص ــین ) بح ــوعات  آی ــوس، از موض گن

نشأ گنـوس  هیچ سند معتبري که بتواند در مورد خاستگاه و مپیش از ایناختلاف است.مورد
علیا در مصـر ي حمـاد اما با کشـف کتابخانـۀ نجـع   شت نداارائه دهد، وجودموثقاطلاعات

چنـین  و هـم گنوسـی بنیاد آیـین  هاي جدیدي در خصوص گران، به یافتهپژوهش، م)1945(
.اندتبارشناسی گنوسی رسیدهمعناشناسی و

لـین  رابینسـون و تـونی   محققانی چون هانس یوناس، اتین ژیلسون، الـین پیگلـز، جیمـز    
م)، 202- 130(س توسط ایرنئـو » یگنوس«عنوانِقرن دوم میلادي دربارمعتقدند که نخستین

مـیلادي کتـابی  180سـال لیـون، در کلیسـاي اسـقف ایرنئـوس، شـد؛ به فرقَ باطنی اطلاق 
) و بـا عنـوان فرعـیِ    معرفـت دروغـین  (مقابله بـا ادَورِسوس هائرسِیسعنوانجلدي باپنج

گـرايِ  هاي بـاطن تفکر فرقهپنهانزوایايازونوشت) Adversus haereses» (هارد بدعتدر«
,Jonas؛ Gilson, 1955: 21(برداشت و نخستین بار آنهـا را گنوسـی نامیـد.    پردهزمانِ خویش

البتـه  )16: 1396؛ لـین، Robinson, 1988, 9؛167: 1395؛ پیگلز، pagels, 1979:16-20؛ 1991:32
هاي باطنیِ قبـل از  کیسپل و فریدلندر، پیشینۀ این آیین را به نهضتدیگر همچون گیلز برخی

)  100: 1392هالروید، (رسانند. مسیحیت می
همچنین کسانی مانند ریشارد رایتسنشـتاین و ویلهلـم بوسـه، آیـین گنوسـی را نهضـتی       

هارنـاك،  دانند که ریشه در ادیان ایران باستان دارد و برخی مانند آدولـف فُـن  پیشامسیحی می
هـاي مسـیحیت دارد.   سـازي آمـوزه  کنند که سعی در یونـانی میآن را بدعتی مسیحی قلمداد 

مسـلک افلاطـونی   «هارنـاك، آیـین گنوسـی را نـوعی     عقیـده بـا فُـن   نـاك هـم  آرتور داربـی 
) از نظر هـري ولفسـن، گنـوس یعنـی پوشـاندن      24: 1395شمارد. (پیگلز، می» گسیختهلجام

دارد بهتـر اسـت   مسیحی دانستن گنـوس، عقیـده   لباس مسیحیت بر تن شرك، وي با رد غیر
از آن یـاد کنـیم چـون    » گنوسـیِ مسـیحی  «کنـیم، بـا عنـوان    مـی وقتی از گنـوس صـحبت   
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ــیچ« ــوم     ه ــی موس ــه گنوس ــیحی ب ــیۀ مس ــدایش گنوس ــیش از پی ــردم، پ ــی از م و گروه
)537- 535: 1389(ولفسن، » اند.نبودهمعروف

. بیان مسئله2
» عرفــان«) هــر دو بــه معنــاي Mysticism(سیســم) و میســتیGnosticism(سیســمگنوســتی

کـار برنـد،   سیسم (عرفـان) را بـه  گران غربی هرجا که بتوانند واژه میستیاست. پژوهشآمده
بنابراین در متـون غربـی واژه گنـوس لزومـاً بـه      برند.کار میمعرفت) را نیز به»(گنوس«واژه 
هاي گنوسی دلالت ندارد. چه بسا، صرفاً معناي لغوي آن مد نظر باشد. از ایـن رهگـذر،   آیین

گـراي  هاي باطننشدن میان معناي لغوي گنوس با معناي اصطلاحی آن، که به آیینتمایز قائل
برخـی محققـان و مترجمـان در    يشود، از عمـده دلایـل بـروز ابهـام بـرا     خاص اطلاق می

گـذارد و بـرآن اسـت کـه     میکه نیکلُسن نیز بر این مطلب صحهفارسی است. همچنانزبان
) به معنـی  Gnosticو کلمۀ گنوستیک (» عرفان«هاي فارسی به معنی سیسم در ترجمهگنوستی

تـا بـا   ) نگارنده در این جسـتار بـر آن اسـت   74، 1372است. (نیکلسن،ترجمه شده» عارف«
لـی و انتقـادي، خاسـتگاه گنـوس،     استناد به آثار محققان برجستۀ این حـوزه و بـا نگـاه تحلی   

هـاي بنیـادین اندیشـه    هاي گنوسی و مولفهتحول این اندیشه و درآمدن آن به منزلۀ آیینسیر
کند.ها را تبیینآن

. پیشینۀ تحقیق3
اسـت.  شناسـی گنـوس در حـوزة مهـم منبـع یکاز ایرنئوس، » ادَورِسوس هائرسِیس«کتاب 

پـردازد. دفـاع ایرنئـوس از کـیش     مـی گنوسـیان » معرفـت «نویسنده در این اثر به نقد اصـل  
در مجمـوع، پیـروزي   «آمیـز بـوده و   مسیحیت در برابر هجمۀ آراي گنوسی، دفاعی موفقیـت 

) 20: 1396(لـین،  » کیش وي اسـت. کیش، مرهونِ ایرنئوس و پیروان راستمسیحیت راست
ــات مســیحی در مکاتــب گنوســی و ا ریشــه«ب کتــا ــههــاي الهی ) از 1390» (فلاطــونی میان

ترین منابعِ گنوسی بـه زبـان فارسـی اسـت. ایـن کتـاب دربـارة        نا، یکی از مهمهاديمحبوبه
دهـد ولـی مطالـب آن در بـاب پیـدایش گنـوس،       مـی هاي گنوسی به تفصیل توضـیح نحله

دارد کـه در  به گنوسِ پیش از مسیحیت اختصاص گر نیست. در این اثر، بخشی مجزا روشن
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انـد، ذکـر   هـایی کـه بـه زعـم نویسـنده از گنـوس مـا قبـل مسـیحی         آن مکاتب و شخصیت
کـه  اند یا اینمیلاد مسیحبامقارنبه جز مکتب اورفئوس، همگی آنهاکه،است. درحالیشده
هـا را در  بـه چـه دلیـل آن   اند اما دقیقاً مشخص نیست کـه نگارنـده،  کردهمیلاد ظهور ازبعد
است.آورده» گنوسِ ماقبل مسیحی«عنوان ذیل

از هري ولفسن، ترجمه علی شهبازي، از معدود آثـار مـتقن در   » فلسفۀ آباي کلیسا«کتاب 
دارد. از مطالـب ایـن   این زمینه است. بخش مجزایی از این کتاب به آیین گنوسی اختصـاص 

بــه تمــام جوانــب تفکــر ثنــوي ینکــه، بخــش دو موضــوع شــایان توجــه اســت. نخســت ا
قبــل از مســیح، چیــزي بــه نــام پــردازد. دیگــر اینکــه، ولفســن عقیــده داردمــیگنوســیان

» گنــوس مســیحی«از تعبیــرِ وجــود نداشــته اســت. بنــابراین بهتــر اســت» گنوســیآیــین«
کنیم.استفاده

ترجمـۀ  اثـر الـین پیگلـز،    » هاي گنوسـی انجیل«دو ترجمۀ برجستۀ دیگر عبارت است از 
، اثـر اخیـر   »پژوهـان ادبیات گنوسی؛ مجموعۀ مقـالات گنـوس  «) و 1395ماشاءاالله کوچکی (

) 1395ش اسـتوارت هالرویـد (  ) و سـپس بـه تـلا   1373بـار بـه اهتمـام میرچـا الیـاده (     یک
اسـت. هـر دو اثـر بـه     پور ترجمـه شـده  رسیده و هر دو به وسیلۀ ابوالقاسم اسماعیلچاپبه

پردازنــد و در ایــن مقــام بیشــتر نظــرات بزرگــان گنوســی و یــا یپیشــینۀ آیــین گنوســی مــ
، ضـمن بررسـی   »هـاي گنوسـی  انجیل«کنند. در این میان، میپژوهان معاصر را مطرحگنوس
پژوهی در غرب، از زمان پیدایشِ گنجینۀ نجـع حمـادي، تصـویري روشـن از عقایـد      گنوس

هـایی از  ه نهُ مقاله به انضـمام نمونـه  نیز مجموع» ادبیات گنوسی«دهد؛ کتاب میگنوسی ارائه
شواهد بینامتنی گنوسی است.  

منـابع معـدود ) اثر هانس یونـاس از 1991» (کیش گنوسی«در بین منابع انگلیسی، کتاب 
راآنفـن متخصـص اينویسـنده طـرف یکچون ازاست؛گنوسیآیینبابدراتکاقابل

از.بـرد مـی بهـره عالمانـه هـاي تحلیلومستند مطالبازدیگرطرفازواستکردهتدوین
از میان منابع انگلیسی، آثـار  .استگنوسیآیینپیدایشبهاشارهکتاب،اینمباحثترینمهم

اند.  رودلف، اتین ژیلسون، دانیلو و... نیز حائز اهمیتپژوهانی چون کورتگنوس
گنـوس و اصـول آن،   )، با بررسـی منشـأ   1374»(مذهب گنوسی«محمد ایلخانی در مقالۀ 

دهد. از فحـواي مباحـث ایـن مقالـه     پژوهی غربیان به دست میاي از گنوساطلاعات ارزنده
هاي گنوسی به دورة صدر مسیحیت تعلق دارند.آید که آیینبرمی
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. مبانی نظري4
آمدند و معتقدان به چندخـدایی و  آمیز از زمان اسکندر به این سو پدیدهاي تلفیقی شركآیین
هـاي دیگـر، اشـکال گونـاگون یافتنـد؛      ت از مصر، یونان، بابل و ایران در تماس با آیـین ثنوی

شـدند. بعـد از   کردند و گروهی دیگر به اندیشۀ یهـودي متمایـل  گروهی نگرش فلسفی پیدا
را » مسیح ازلـی و تجسـد  «ها به مسیحیت گرویده و موضوع ظهور مسیح، برخی از این آیین

: 1385سـن،  یدند و به عقاید خویش رنگ مسیحی دادند (کریستینبا مذاق خویش سازگار د
کردند.  هاي جدیدي را در مسیحیت واردحال اندیشه) و درعین22

نامـد.  وظهـور را گنوسـی مـی   شـدة ن هـاي تلفیقـیِ مسـیحی   ولفسن، ایـن دسـته از آیـین   
Clement of) وي با استناد به سـخنان ایرنئـوس، کلمنـت اسـکندرانی(    1389:533(ولفسن،

Alexandria ) اوریگــن اســکندرانی ،(Origen of Alexandria)ُو هیپولــوتس (Hippolytus (
به عنوان وصف گروهی که خـود را  » گنوسی«کاربرد واژة گنوستیکوس یا همان «نویسد: می

دانند، در ادبیات آن روزگار جز دربارة کسانی که ما عادتـاً  داراي نوع خاصی از گنوسیس می
کننـدة آرا  شود. این واژه را مشرکانِ نومسیحیِ تلفیـق نمینامیم، یافت هاي مسیحی میگنوسی

کرد زیرا آنهـا واژة گنوسـی   توان از سخنان آباي کلیسا استنباط ابداع کردند. این مطلب را می
(همـان)  » بـود. آوردند که گـویی بـه تـازگی متـداول شـده      اي میرا در سخنان خود به گونه

هـا خـود   آن«گوید: ) میCarpocratesگفتن دربارة پیروان کارپوکراتس(نگام سخنایرنئوس، ه
گفـتن از  ) کلمنـت اسـکندرانی، هنگـام سـخن    Irenaeus, vol 1, 25, 6» (خوانند.را گنوسی می

ــوس(  ــروان پرودیک ــیProdicusپی ــد: )، م ــدعی آن«گوی ــه دروغ م ــا ب ــی  ه ــه گنوس ــد ک ان
,Clemence(»معرفت] ، هستند. [صاحب 1986, Vol3, 4(

دهد کـه هـیچ گروهـی پـیش از پیـدایش گنوسـیانِ مسـیحی        مستندات موجود نشان می
آیـد کـه گنوسـیان ِ    شدند. از سخنان ایرنئوس و دیگر آبـاي کلیسـا برمـی   گنوسی نامیده نمی

میدنــد کــه خــود را در وصــول بــه نامــی» گنوســی«هــا از آن جهــت خــود را نظر آنمــورد
شمردند.  یافته و دیگران را ناتوان میتوانمند » معرفتاصل«

از کلمنت اسکندرانی برخلاف ایرنئوس، بین معرفـت و ایمـان تفکیـک قائـل نیسـت. او     
بـرد و بـراي رویـارویی بـا     مـی معرفت به عنوان ابزاري براي اثبات تعالیم کتاب مقدس بهره 

,Ibid, 1986, Vol 2دهـد. ( مـی اي مسیحی ارائـه  فلسفۀ گنوسی، فلسفه ) Schaff, 2004, 230؛11
کنـد.  میکلمنت براي تبیین گنوسیس مد نظر کتاب مقدس، از اصطلاح معرفت علمی استفاده



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،علم و دینهايپژوهش222

ایمان، به اصـطلاح نـوعی معرفـت اجمـالی بـه      «نوعی از ایمان است؛ » معرفت«از دیدگاه او 
مـان  امور ذاتی است؛ و معرفت، نوعی برهانِ قوي و یقینی است در مورد آنچه بـه واسـطۀ ای  

ــه مــی ــابراین، هــر دو مســتلزم و متضــمن  Clemence, 1986, Vol7, 10» (شــود.پذیرفت ) بن
دیگرند.یک

گـران ایـن عرصـه   بـر پـژوهش  ادیـان شـرقی  از فرهنـگ و یگنوس ـاندیشه پذیريتأثیر
اســت.تـر نمایـان ثنویــت گنوسـی  بـر عرفـان ایرانـی   از ایـن میـان، تــأثیر  .نیسـت پوشـیده 

)Rudolph, گنوس، بـا تسـامح   عرفانی مؤثر درگفتن از مکاتبمقام سخندر گاه ) 282 :1987
کـه ایرانـی گنوسـیِ ومصـري - ي سـور دو مکتـب گنوسـیِ  نامنـد؛ میگنوسی نیزها را آن

- . گنوسـی سـوري  انـد ، از ایـن قبیـل  انـد تعالیم گنوسی گذاشتهمباديترین تأثیر را در بیش
بـا تأسـی از کتـاب مقـدس یهـود، معتقـد بـه        وداردتعلقمنطقه شامات به در اصلمصري 
هـی  پرستیِ گنوسـی را بـه اصـل واحـد الا    دوگانهگرایش بهکوشد میبنابراین،.استتوحید
کنـد. مکتـب گنوسـی    غربت روح مهجور از وطـن حقیقـی را تبیـین   به تبع آنبزند و پیوند

مورد توجـه  ایرانی از گنوسی بیش،پرستیروح یکتابرخورداري از مصري به خاطر - سوري
مـزي شـیخ اشـراق، قصـیدة عینیـه      هاي رداستاناین تأثیرپذیري در قالباست.بوده صوفیه 

نمـود  - گوینـد  که از غربت روح سـخن مـی  - الصفارسائل اخوانونامه مولويسینا، نیابن
.  یافته است

داننـد  مـی گنوسـی  آیـین گـذار  بنیـان پژوهـان او را  غ کـه گنـوس  شمعون م)Ibid: 294(،
بـه اعتقـاد  در عـین او.شـود مـی ها به اصلی واحد منجرها و دوگانگیاست که کثرتمعتقد
و مبالغه در بحث ثنـويِ نـور و ظلمـت    در مسیحیت گنوسیحلولیاندیشه ، با طرح توحید
او،از پـس نهـاد. ، خود اولین شخصی بود که تفکر ثنوي گنوسی را بنیـان )Essenesها (اسنیّ

آوردنـد؛  او تغییرات ملموسی پدیـد  هاياندیشهدر ،گنوسیدیگرشاخهتحت تأثیر شروانپی
تضـعیف شـد و تـا حـدودي رنـگ ثنـوي       در نتیجۀ این تغییرات صبغۀ توحیدي این مکتب 

سـوري، در مفـاهیم   وگنوسیِ ایرانـی مکتب هر چند، دو .)Jonas, 1991:105(خود گرفت به
فلسفۀ آفـرینش و غربـت   همچنین جسم و روح و ویژگی جایگاه انسان با دو ی چون بنیادین
.)Ibid:210-211(نددارمشترك مبانیدر عالم خاکی روح

 ـ پـذیر تأثیرترین وجـه  عمده خـداي خـالق جهـان،    موضـوع یهـود در  ني گنـوس از دی
یسـو، دیگـر از یافـت.  اسکندرانی به آیین گنوس راهیاناز رهگذر یهودآموزهاین است. وهه
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هـاي  گیري نحلههاي شکلاسکندرانی، زمینهرویارویی یهود با فرهنگ یونانی از طریق فیلونِ
ثنویت گنوسیان بـا دو خـداي متفـاوت، یکـی متعـالی و      ساخت.یهودي را فراهم- گنوسی

ایـن  در طـرح  و اویافـت دیگري خالق، در آثار یهودیان اسـکندرانی از جملـه فیلـون تبلـور    
داشـت.  قـرار تحـت تـأثیر رسـائل افلاطـون، مخصوصـاً رسـاله تیمـائوس       تـر بیشنظریات 

)Segal, والنتینوسِ گنوسـی هـم بـا تأسـی از افلاطـون خـداي خـالق را صـانع         ) 162 :1977
هاي برتـر اسـت...   وجودي علوي و الاهی که ابزاري در دست قدرت«دمیورژ) نامید؛ یعنی (

از پـذیري گنوسـیان ضـمن تأثیر  ) بنابراین،71: 1395(پیگلز،»که همان خداي اسرائیل است.
- یهـاي گنوس ـ آن پیـدایش نحلـه  کـه نتیجـۀ  ندگذاشتیهود تأثیراندیشه مبانی آیین یهود، بر 

مـرانِ قُمنطقـۀ  به زبان عبـري در  ها به صورت طومارهاییاین نحلهآثار مکتوب بود.یهودي 
)28(همان:است.پیدا شدهو بحرالمیت فلسطین

در بحـث  گنوسـیان، ؛گنوسـی اسـت  آیـین تأثیرگذارترین اندیشه در باستانفلسفۀ یونان
یـا دمیئورگـوس  روح پـاك و نماینـدة خـداي متعـالی    - ثنویت و همچنـین ایـدة لوگـوس   

از ،آفرینش جهـان بحث از تحت تأثیر افلاطون بودند. افلاطون دربه طور نسبی- (دمیورژ)، 
. در نظر افلاطون، صـانع،  است»صانع جهان«د که گویمیسخنوندي از خدازبان تیمائوس،

دهـی بـه جهـان اسـت تـا آن را از      نیسـت، بلکـه مسـئولیتش نظـم    » عدم«آفرینندة جهان از 
ــی ــق ب ــل را تحق ــد و عق ــامانی برهان ــالی اســت. ا.بخشــدس ــدة خــداي متع ــود آفری و خ

نمادهـایی از  مباحث بنیادین مطرح در اندیشه گنوسی در قالـب  ) 1839/ 4: 1380(افلاطون،
دشـو تعبیـر مـی  » کـاخ جهـان  «کـه از آن بـه   - رهبوط روح بر جسم و تکـوین عـالم صـغی   

ــان ــون قصــرها  و- ) 1840:(هم ــدام همچ ــه هرک ــدن ک ــاي ب ــرینش اعض ــواب و یآف ی اب
تـأثیر  ه اسـت. دش ـمطـرح صورت رمـزي  بار در رسالۀ تیمائوس بهنخستیندارند،انینگهبان

مکاتـب گنوسـی در   علاوه بـر ن عالم صغیر یا تکواز هبوط روح وافلاطون بازخوانی تعابیر 
هاي رمزي شیخ اشراق نیز قابل مشاهده است.  اسلامی از جمله داستانمتون رمزي تصوف

. بحث5
اندیشۀ گنوسی و آیین گنوسی1.5

منـدرجات  لین وپیگلز، تونی، الینیلسونژیوناس،هانسپژوهانی چوناز فحوايِ آثار گنوس
اسـم و  ،از قـرن دوم مـیلادي  پـیش آید که، ذیلِ ایرنئوس، چنین برمیدایرةالمعارف بریتانیکا



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،علم و دینهايپژوهش224

است که بـه  دان مسیحیِالاهینخستینو ایرنئوس، استشتهوجود ندا»یگنوسآیین «عنوان 
آنهـا و در رد نهـاد » یگنوس ـ«نـام  بودنـد  ـ اصـول مشـترك   دارايکـه  ـ هـاي بـاطنی    فرقـه 

هـا  جز فرقۀ یهودي اسنیّ،قبل از مسیحیتمنتسب بهگنوسیِهاينحلهاز میان. نوشتیکتاب
و زیسـتند مـی المیـت بحرمرانِمیلادي در منطقۀ ق73ُکه دو قرن قبل از میلاد مسیح تا سال 

لادي در یونـان  چنین مکتب اورفئـوس کـه یـک قـرن قبـل از مـیلاد تـا قـرن سـوم مـی          هم
هـاي  البتـه، فرقـه  نـد.  اهبـه وجـود آمـد   آن مقارن میلاد مسیح یا بعـد از  مابقی،داشت، رواج
داشـتند و داراي مناسـباتی بـا مکاتـب گنوسـی      ها پیش از ظهور مسیح وجـود  گرا، قرنباطن

پژوهان از آنها به عنوان آیینـی گنوسـی   صدر مسیحیت بودند، ولی در هیچ یک از آثار گنوس
)535: 1389است.(ولفسن،یاد نشده 

هـا، صـدوقیان   هاي اسنیّدانیلو تعالیم جامعۀ قمُرانِ عهد عتیق، از جمله آموزهبه باور ژان
اسـت. او از دو رسـاله دینـی    و فریسیان بر باورهاي جامعۀ صدر مسـیحیت تأثیرگـذار بـوده   

بـرد مـی نام »برنابابهمنسوبرسالۀ«و»تعلیمیهرسالۀ«هايناممربوط به قرن دوم میلادي، با
ها نوعی ثنویت و منـاظرة نـور   کردند. به زعم او، در این رسالهمیکه مسیحیان از آنها استفاده 

ریزي تعالیم گنوسی بسـیار  و ظلمت مطرح بود. این تفکر ثنوي، البته به دور از ارتداد، در پی
 ـ تأثیرگذار بود. مقارن پیدایش مسیحیت، نوعی تفکر  ا تأثیرپـذیري از جامعـۀ قمـران    ثنـوي ب

وشـش  بیسـت عتیق در کتاب قانون جامعه، باب سوم، آیه سـیزده و بـاب چهـارم، آیـه     عهد
رود کـه یکـی شـاهزادة نـور و     مشاهده است. در این تفکر، از دو گونه روح سخن مـی قابل

 ــ ــه، ســاختار ایــن اندیش ه بعــدها در مســیحیت دچــار دیگــري فرشــتۀ ظلمــت اســت. البت
) منظور از تغییـرات سـاختاري، در مرتبـه نخسـت،     56- 1393:55شود. (دانیلو، میییراتیتغ

القدس، و در مرتبۀ بعدي تحـول  انتساب تعبیراتی همچون فرشته نور به عیسی مسیح و روح
گنوسیان مسیحی است. زیرا، نظریات جنجالی ثنویـت گنوسـی توسـط    به سمت تفکر ثنوي

شده که هـر سـه مسـیحی بودنـد. بـا تأمـل در ابعـاد        نوس مطرح مرقیون، بازیلیدس و والنتی
بـاوري در  یـابیم کـه اندیشـۀ دوگانـه    میهاي عهد عتیق تا صدر مسیحیت، درمختلف اندیشه

بنـدي شـئون خداونـد و ذات    ذهن یهودیان عهد عتیق به دور از ارتداد بود و به قلمرو تقسیم
کـه  مانـد حـال آن  دي نور و ظلمـت بـاقی مـی   بنکرد، بلکه در حد تقسیموي تسريّ پیدا نمی

)113گنوسیان پاي را فراتر نهاده و از دوگونه خداي نیک و بد سخن گفتند. (همان: 
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آیـــین را ســردمدار غ، شـــمعون مـ ـدانیلــو و ژانیونــاس هـــانس،رودلــف کُــورت 
ــی ــیگنوس ــمارندم ــو)Jonas, 1991:103؛ Rudolph, 1987:294.(ش ــد از یانگنوس او رابع

ثنویت در اندیشۀ شمعون مغ در حد باور به تقابـل نـور   ند. دانمیاواي مروج تفکرات گونهبه
) Kokbaو ظلمت بود. او از طریق استادش دوسیتس کـه اسـنیّ بـوده و در ناحیـه کوکبـايِ (     

را بنیـان نهـاد.   » هلنی«بود. او بعدها فرقۀ ها آشنا شده باوري اسنیزیست، با دوگانهدمشق می
باشد که در نتیجـۀ مبالغـه در ثنویـت    » گنوسی«دهد این طریقۀ نوبنیاد همان مینیلو احتمال دا

: 1393گرفـت. (دانیلـو،  آمد و تحت تأثیر مبانی ثنوي عرفان ایـران باسـتان قـرار   اسنیّان پدید 
شـدن فرقـۀ اسـنیّ، تـأثیر     رسـد یکـی از دلایـل گنوسـی معرفـی     ) بنابراین، به نظـر مـی  113

هاي او باشد.  ايِ استاد اسنیِّ شمعون مغ بر اندیشههاندیشه
تـوان  گـذارد کـه نمـی   مـی هاي دانیلو بر روي اسناد بحرالمیت بر این نکته صحه پژوهش

اي وجـوه  هاي گنوسی شمرد. برخی محققان با در نظـر گـرفتن پـاره   ها را در زمرة فرقهاسنیّ
ي، مکاتــبیهــودهــاي فرقــهگنوســی همچــون پیــدایش تأثیرگــذار در مکاتــبِمشــابهت، 

ــان ــتانیون ــی) باس ــی، اورفئوس ــران (هلن ــان ای ــتان ، عرف ــین  و...باس ــۀ آی را زیرمجموع
آیـین گنوسـی بـه قبـل از مـیلاد      انـد. مطـابق ایـن دیـدگاه پیشـینۀ تـاریخیِ       پنداشتهگنوسی
نـد.  کپژوهـان آن را تأییـد نمـی   هـاي مـتقن گنـوس   کـه، پـژوهش  گردد. حال آنبرمیمسیح

)Noss, ــري،1949,619 ــز، Rudolph,1987: 286؛ 277: 1384؛ رك. جعف ؛ 20- 18: 1395؛ پیگل
Pegels,1979:26 ،533: 1389؛ ولفسـن،  21: 1372سـن،  ؛ کریسـتین 630- 627: 1392؛ ناس -

اي مشترکات در مبـادي اندیشـه، نتیجـۀ مناسـبات     پژوهان، وجود پاره) از دیدگاه گنوس538
سیح با گنوسیان است چنانکه نظیـر ایـن مناسـبات میـان گنوسـی و      مکاتب باطنی پیش از م

شود. به عنوان مثال، مسـئلۀ هبـوط   میمکاتب عرفانی بعد از آن مانند تصوف و قبالا نیز دیده 
هـایی از متـون   اي گنوسـی اسـت ـ در نمونـه    روح بر غریبستان خاکی ـ کـه در اصـل ایـده    

هاي رمزي شـیخ اشـراق، مخصوصـاً    ینا و داستانسصوفیانۀ اسلامی همچون قصیدة عینیه ابن
او، ریشه در چنین مناسباتی دارد. در حـالی کـه حکمـت اشـراقی را در     » قصۀ غربت غربی«

دانند.  آورند، اما متأثرّ از گنوسی میهاي گنوسی به حساب نمیزمرة آیین
کننـد نـه   مـی گونه موارد از تعبیـر سـاختار گنوسـی اسـتفاده     پژوهان غربی در اینگنوس

گنوسی، و از این رهگذر، مکاتبی نظیر مکتب اورفئوس یونانی، مکتب اسنیِّ یهـودي و  آیین
داننــد، امــا آیــین اســلامی را برخــوردار از ســاختار گنوســی مــیـــمکتــب اشــراقیِ ایرانــی
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اي از گـران، پـاره  شـود برخـی پـژوهش   مـی شمارند. از جمله دلایلی که سـبب نمیگنوسی
یش از میلاد و احیاناً پس از آن را، تنها به جهت داشـتن اشـتراکات نسـبی در    مکاتب باطنی پ
نـد، عـدم توجـه بـه سـیر تطـور       هـاي گنوسـی بدان  با گنوسی، در زمرة آیـین مبادي و تعالیم

شـدن آن بـه   ، تـا تبـدیل  خـذ تفکـرات ملـل گونـاگون    گنوسی یعنی فرایند تاریخی أاندیشه
)21: 1385سن، (کریستیناست.قرن دوم میلاديگنوسی در آیین

ــادي  ــال، ه ــوان مث ــه عن ــا،ب ــز ن ــوس را ج ــب اورفئ ــل  ومکت ــا قب ــی م ــب گنوس مکات
. تشـابه دارد لۀ هبـوط روح بـا گنوسـی   ئتنها در مسکه این مکتب حال آن،دشمارمییمسیح

کنـد.  بودن مکتب اورفئوس را رد مـی پژوه نامی، به صراحت، گنوسی کوُرت رودلف، گنوس
ــف ــه نظــر رودل ــوس،ب ــب اورفئ ــیچ،در مکت ــه ه ــام اياشــارهگون ــه ن ــین «ب »یگنوســآی

بر جهـان مـادي  هبوط روح تفکر گنوسی در موضوعِصرفاً مشابهت بانیست و مشاهدهقابل
)Rudolph, 1987: 286وجود دارد.(

» گنوسـی «گرايِ پیش از میلاد، در هیچ یک از آثار خویش، آیـین خـود را   هاي باطنفرقه
هـاي بـاطنی، بـه    و این نام براي اولین بار توسط ایرنئوس، مخالف سرسخت فرقهاند نخوانده

)277: 1384است. (جعفري،ها داده شدهآن
ن گنوسـی،  دهد که پیشینۀ آییمیکوب با استناد به گزارش برخی از محققان، احتمالزرین

به پیش از میلاد برسد:
است کـه در اوایـل تـاریخ    حکمت گنوسی در حقیقت عرفان شرقی قبل از عهد عیسی

میلادي رنگ مسیحی گرفته است. در هر حال مأخذ و منشـأ آن ـ مثـل مأخـذ و منشـأ      
اسـت... بعضـی از اهـل تحقیـق آن را از عقایـد      تصوف ـ موضوع مشاجرة محققان شده 

انـد... و بعضـی در   یهود دورة قبل از عیسی و برخی از نفوذ مصر یا ایران مأخوذ دانسـته 
اند و کسـانی هـم انعکـاس    رسوم و آداب منسوب به جماعت ارفیوس یافتهآن آثاري از

اند. شاید هم تمـام ایـن عناصـر در    بردهبعضی آداب و عقاید بابلی و ایرانی در آن گمان
)22: 1387کوب، (زرینیر کرده باشد.پیدایش این حکمت گنوسی تأث

کنـد امـا   ع) رد نمـی کوب، احتمال وجود آیـین گنوسـی را قبـل از ظهـور عیسـی(     زرین
انـد،  هـاي تفکـر گنوسـی   گوید کـه سرچشـمه  میهایی سخنها و آیینحال، از اندیشهدرعین

- که متعلق به پیش از مـیلاد باشـد   –آیین گنوسی؛ او به صراحت هیچ فرقه و گروهی را نه
ــادي ســخن  ســو، زریــننامــد. از دیگــرگنوســی نمــی ات مهــم نجــع حمکــوب از کشــفی
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دانیم. چـون  آورد و ما در مورد اطلاع یا عدم اطلاع او از این کشفیات چیزي نمینمیمیانبه
م) 1945هـا بعـد از کشـف آن (   تحقیق بر روي این گنجینۀ ارزشمند، به دلایل سیاسی، سـال 

راحمـادي نجـع متـون اطلاعـات انتشـار درتـأخیر دلایـل یوناس،است؛ هانسشروع شده
گونـه ایـن ـ ـشـد منتشـر جـا همـه درکشفزماندرکهـبحرالمیتطومارهايبرخلاف

:  کندمیبیان
ابتـدا ازحمادينجعدرگنوسیهايیافتهها،سالهماندربحرالمیتهايیافتهبرخلاف

همـه ازبـیش وقضـایی دعواهـاي سیاسـی، موانـع ازپایـدار نفرینـی زیـر امروزبهتا
وانـد داشـته قرارکنند،ثبتخودنامبهراآنخواهندمیکهگرانیپژوهشهايحسادت

؛ 18: 1395(رك:پیگلـز،  .اسـت معاصـر هـاي دانشـگاه بـار فضاحتومزمنمرضاین
Pegels,1979:26(

اصالت ایمان یا اصالت معرفت2.5
کـه دهـد مـی نشـان گنوسـیس م.)،160صـغیر( آسـیاي گنوسیآموزگاربه باور تئودوتوس،

دربـارة تفکـر باگنوس،یعنی.» رفتخواهیمکجابهوایمآمدهکجاهستیم... ازکسیچهما«
رساند. تا از رهگذر این معرفـت، شـناخت حـق،    نفسِ میمعرفتبهراانسانوجود،فلسفه

، معتقـد اسـت   »معرفـت اصـالت «بـر تأکید باپیگلزالین) Robinson, 1988, 10حاصل آید. (
تـرین سـطح، بـه خداشناسـی     خـود، در عمیـق  شـناخت اصالت معرفت بدان معناسـت کـه   

. نیسـتند جـدا یکدیگرازخداشناسیوخودشناسیکهاستاینگنوسیسشود. رازمیمنجر
. هسـتند یکسـان »خـدا وخود«یافتخواهددریابد،دستمعرفتازدرجهاینبههرکس

)pagels,1979: 10-11 (فمنقولاخباردرایده،اینمشابهن«صورتبهاسلامیتصوم َـرفع
.استآمده»ربهعرفَفقَدَنفَسْه

عنوان گنوسـی را مسـیحیان جدیـد بـه سـبب نـوع خاصـی از        «بنا به نظر هري ولفسن، 
) طـراّح ایـن تفکـر،    535: 1389(ولفسـن،  » معرفت که مدعی داشتن آن بودند اختیار کردند.

شـناخت  با معرفت جدید مسیحی، بـر  آمیز کهن والنتینوس بود. او ضمن تلفیق معرفت شرك
ورزید. گنوسیان خود را به خاطر برخورداري از ایـن معرفـت خـاص،    تأکید میژرفاي امور

گیـري  ) تعـالیم والنتینـوس، باعـث موضـع    Irenaeus vol. 1,8, 6دیدند.(برتر از آباي کلیسا می
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ازگنوسـی جریـان هاي گنوسی شد و از این رهگـذر  ایرنئوس و نگارش اثري در رد بدعت
)Robinson, 1988, 9.(قرارگرفتمورد خطابکلیسانزد»آیین«عنوانبهدومقرناواسط

والنتینوس ضمن رد مرجعیت خداي خالقِ مطرح در کتاب مقـدس، تحصـیل گنـوس را    
داند. از دیدگاه او معرفـت بـه   در گرو آگاهی عمیق نسبت به قدرت لایتناهی(قادر مطلق) می

آورد و رسیدن بـه ایـن درجـه از    یقی، خودشناسیِ عمیقِ باطنی را در پی خواهد آن منبع حق
)66- 65: 1395بصیرت به منزلۀ نیل به رستگاري است.(رك: پیگلز، 

ها، در صـدد  . این فرقهشدوارد در جامعه مسیحی هاي گنوسی به این ترتیب، تعالیم فرقه
بـود. قبـل از   هـا یگنوس ـممیـز اصـلی  وجـه و این مسئلهبرآمدند» معرفت«تبدیل ایمان به 

هـاي  ، میلتیادس و تئوفیلوس بر ضد فرقهشهید، از قبیل یوستینيکلیساي آبادیگر ایرنئوس، 
بودنـد. ولـی ایرنئـوس،    ی صـادر کـرده  یهـا چون مرقیـون، هرمـوگنس و والنتینـوس، بیانیـه    

بـر ایـن موضـوع تأکیـد     وا.تبیـین کـرد  ها رافرقهاین تعالیمکه بودمتکلم مسیحینخستین
)26: 1389(ژیلسون، مسیحی باشد.زمان گنوسی وتواند همنمیکسکه هیچداشت 

را بـر ایـن   » گنوسـی «، عنـوان  معرفتابکردن آنجایگزیندلیل رد ایمان و ، به ایرنئوس
عنـی ی،توجه به معنـاي واژه گنـوس  گذاري با. این نام)Robinson,1988, 9(کرد ها اطلاقفرقه

هـاي بـاطنی در معناشناسـی معرفـت و     فهمـی فرقـه  دربارة کجاو ، صورت پذیرفت.معرفت
گوید:درست میتبیین معرفتدر و ،ایمان

ماست... معرفت، همان تعالیم دوازده رسول اسـت... تنهـا   » گنوسیس«مسیحیت، معرفت
یک خدا وجود دارد؛ خدایی که هم خداي عهد عتیق است و هم خداي عهـد جدیـد و  

اند که از دو خداي نیک و خداي شرّ کـه خـداي   امثال مرقیون و والنتینوس بدعتی آورده
رانند. گنوسیان، سازندة جهـان را کـار خـداي مسـتبد یهـودي     یهودیان است، سخن می

...دانند کـه ایـن خـداي صـانع جهـان خـود آفریـدة خـدایی اسـت متعـالی          می)یهوه(
-Gilson, 1955: 21ان را بایـد افـزایش داد؟ (  هاي غیر ضرور میان خدا و جه ـواسطهچرا

23  (

گنوس و مسیحیت3.5
ودانسـت. ا تلقی انحرافـی مـی  معرفت،گراي عصرخویش را ازهاي باطنتلقی فرقهایرنئوس 

تـرین  بـزرگ بودن و نفوذ زیاد در میـان مسـیحیان،  به دلیل پیچیده رایوالنتینوساندیشۀ نظام 
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شد اکثـر مسـیحیان در تشـخیص    ی سبب میوالنتینوسهاي اندیشه. پیچیدگی شمردتهدید می
دینانـه نـاتوان باشـند و والنتینـوس و پیـروانش را در زمـرة       گرایانه و راستهاي بدعتآموزه
گـذاران پیـرو والنتینـوس،    ) بدعت66- 65: 1395گذاران به شمار نیاورند. (رك: پیگلز، بدعت

دادنـد. ن خـویش را بـه حواریـون نسـبت مـی     براي حجیت بخشیدن به تعالیم خود، سـخنا 
)Irenaeus, vol3, 11, 9(

 ــ    ــر اخ ــی ب ــیان را، مبن ــی گنوس ــاي برخ ــوس، ادع ــولان،  ایرنئ ــان از رس ــنتّ پنه ذ س
تـرین  کشید. وي عقیده داشـت اگـر رسـولان تعـالیم خاصـی داشـتند، شایسـته       میچالشبه

ی که ماهیت خـداي یکتـا را   هایمخاطبان کلیساهایی بودند که خود تأسیس کردند، نه گنوسی
نویسد:میادَورِسوس هائرسِیساند. وي در بردهبا تفکرّ ثنویت زیر سؤال 

کنیم کـه رسـولان   تک کلیساهاي جهان گسترش یافته است. فرضسنتّ رسولان در تک
داشتند این رازهـا را بـه شـکل نهـانی بـه اشـخاص       بودند و عادتاز رازهایی پنهان آگاه

ســازند. در چنــین حــالتی، رســولان حتمــاً ایــن رازهــا را بــه کســانی  منتقــل » کامــل«
ــان محــول ســاخته   مــیمنتقــل ــه آن ــري کلیســاها را ب ــۀ رهب ــد کــه وظیف ــد کردن بودن

,Ibid(عیـب باشـد.  شان از هر جهت اشخاصی کامل و بیخواستند که جانشینانمیزیرا

vol3, 3,1(

دانسـت. او  ا نماینـده صـانع مـی   والنتینوس، مسـیحیان را پرسـتندگان صـانع و اسـقف ر    
کرده و از قـادر مطلـق غافلنـد. ایـن     بود که پرستندگان از روي ترس از صانع اطاعت معتقد
تسلیم در مقابل اسقف به مثابۀ تسـلیم در  «گیري، نوآموزان را در اصل مهم کلیسا یعنی موضع

)  1396:72لین،(کرد.(، دچار تردید می»خداوندبرابر
بـا انتسـاب مکاشـفۀ روحـانی بـه      ان بـر دریافـت نـوعی معرفـت سـري،      تأکید گنوسـی 

کرد کـه رسـتاخیز وي را   شود. مریم مجدلیه بعد از مرگ عیسی، ادعا میمجدلیه توجیه مریم
کردنـد ولـی   گـویی مـتهم   است. اگرچه حواریون او را بـه دروغ اي روحانی دیدهدر مکاشفه

بردنـد. ایـن مکاشـفه    کیش را زیر سؤال یت گروه راستگنوسیان با الگو قراردادن وي، مرجع
شد. پیگلز بـا اسـتناد بـه    هايِ شخصیِ گنوسیان تبدیل دادن به تجربهبه دستاویزي در اصالت 

هاي ذوقیِ برساختۀ ذهـنِ  گیرد که متهم کردن گنوسیان به اینکه نوشتهها، نتیجه میاین تجربه
انـد کـه گنـوس    کـرده گنوسیان صریحاً اذعانچون«شخصی دارند، خالی از حقیقت نیست؛ 

) 50و1395:45پیگلـز،  »(انـد. شان به دسـت آورده خود را از تجربۀ شخصی» معرفت سريّ«
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که والنتینوس، ادعاي دریافت معارف سـريّ از پـولس را داشـت و بـر آن بـود کـه در       چنان
کرد و ایـن شـهود، منبـع    معرفی می» لوگوس«اي روحانی نوزادي را دیده که خود را مکاشفه

ا استناد بـه مکاشـفات گنوسـیان،    ) به همین روي، یونگ ب52:گنوس وي شده است. (همان
- این باور است که متون گنوسی، نمـودار ضـمیرِ ناخودآگـاه و احساسـات سوررئالیسـت     بر

)30اي است که آباي کلیسا، در صدد سرکوب آن بودند. (همان: گونه
ثنویـت بـا مقابلهوخداوندیکتاییبرکلیساآبايدیگرلوتسُ وو هیپوایرنئوسپافشاري

داشـت و آن عبـارت از  سیاسـی دلیـل باشـد، داشـته  دینـی دلیـل کـه آنازبـیش گنوسیان،
مسـیحیان ازایگنـاتیوس اسـقف )68(رك: همـان:  .بـود »اسقفیِیک«نظامبهبخشیدناعتبار

یـک آسـمان درچـون کهبودباوراینبرنوشت،مگنسیااهالیبهکهاينامهدرکیشراست
بـر ایـن اسـاس   باشـد. داشـته  وجـود »اسقفیک«نیززمینرويباید دروجود دارد،خدا

زمـین رويدرخداونـد نماینـدة اسـقف وشـد مسـیحیان شـعار »اسـقف یـک خدا،یک«
. کـرد میادارهرازمینشماسان،وکشیشانیعنیکلیساپایینمراتبکمکبهکهگردیدتلقی

)Ignatius, 1891, 6: 1-2; 7: 1-2(
همۀ مسیحیان بر اینکه عیسـی(ع)، حاکمیـت مطلـق دینـی و معنـوي را در زمـان خـود        

القولند. بعد آن حضرت، آباي کلیسا برآن بودنـد کـه ایـن حاکمیـت بـه      برعهده داشت، متفق
عیسی(ع) به آسـمان را جـزو   پدران آن واگذار شده است و ایمان به عروج تاریخی کلیسا و

ا عـوام فریبـی و ابـزاري بـراي     کردنـد. گنوسـیان، ایـن تفکـر ر    ارکان تعالیم خود قلمداد می
ها، اعتقـاد بـه عـروج عیسـی(ع) جنبـۀ      دانستند. در نظر آنبخشیدن به نظام کلیسا میحجیت

لایل سیاسـی،  رمزي و سمبولیک دارد و آن امري نیست که اتفاق افتاده باشد. آباي کلیسا به د
ن بـه ایـن نکتـه آگـاه بودنـد کـه       ورزیدند چـو بر صعود تاریخی عیسی به آسمان اصرار می

تـوان بـه عیسـی(ع)    رسد کـه در هـر زمـانی مـی    کسی در آن شک کند، به این نتیجه میاگر
مانـد.  تمسک جست. در این شرایط راهی براي متوسل شـدن بـه اربـاب کلیسـا بـاقی نمـی      

توانـد از  واقف بودند که هر مسیحی، به لحاظ عرفانی در هر زمـان مـی  گنوسیان به این نکته
آن حضرت استمداد جوید. در نتیجه هدف آباي کلیسا در اصـرار بـر عـروج عیسـی(ع) بـه      
آسمان و یکتایی خداوند، تصاحب حاکمیت دینی و معنوي و نهادینه کـردن نظـام کلیسـایی    

ــی  ــداد م ــۀ مســیحیت قلم ــز،در جامع ــود. (رك: پیگل ــه 68و 46- 42: 1395ش ــه اینک ) البت
کنـد،  پیگلز، باور پدران به یکتـایی خداونـد را منبعـث از انگیـزة سیاسـی قلمـداد مـی       خانم
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گیـري  نـد مسـائل سیاسـی در شـکل    نمایـد. هـر چ  است که قبول آن بسیار دشوار مینظري
دان درسـت  کلیسا دخیل بود اما ربط دادن اعتقاد به توحید به مواضع سیاسی صرف، چننظام

رسد. زیرا در تاریخ مسیحیت به کرات آمده که برخی پـدران کلیسـا، در دفـاع از    نه نظر نمی
هـاي  اند. در هر صورت اصرار بیش از حد پیگلز و ربط انگیـزه توحید، جان خود را فدا کرده

متأثرّ از بینش جدیدي اسـت کـه در فرهنـگ    «کلامی و دینی به سیاست، به قول پورجوادي، 
)37: 1364(پورجوادي، » تواند خود را از آن کنار بکشد.یدا شده و پیگلز نمیغرب پ

گاه به طور رسمی از طـرف کلیسـا تکفیـر نشـد، بلکـه ورود      هرچند بدعت گنوسی هیچ
گردید، باز در مسائل بنیادین، اختلافات جدي میان کلیسـا و  نارواي امور بیگانه به دین تلقی

کردنـد.  مییسا با ایمان به یگانگی خداوند، ثنویت گنوسی را ردها بروز کرد؛ آباي کلگنوسی
نداشـتند  ها به کثـرت مسـیح ازلـی بـاور     چنین، با اعتقاد به یک مسیح، بر خلاف گنوسیهم
نظر آباي کلیسا مسیح درحالی که به صورت انسان درآمد، همچنان همان خدایی بـود کـه   از

بر اینکه مسیح، انسان بود و یا خدایی کـه بـه صـورت    باقی ماند آنها با دیدگاه گنوسیان مبنی 
؛ ولفسـن، 23: 1385سـن،  آمد، به شدت مخالف بودند. (کریسـتین نمود صرف یک انسان در

1389 :595  (
تـازد.  بـاوري گنوسـیان مـی   کند و بر دوگانـه میایرنئوس قاطعانه از احدیت خداوند دفاع

)Irenaeus, vol4, 33, 3،در باور او، جهانِ آفریده از عدم، علتّی جز رحمـت  62: 1395؛پیگلز (
پروردگار ندارد و ایـن عقیـدة گنوسـیان کـه جهـان مخلـوق را نتیجـۀ ارتـداد و یـا غفلـت           

دانند، فاقد هرگونه مبناي دینی است. در نظـر وي، ایمـان   شرّ، همان خداي یهودي میايخد
کـردن معرفـت   ) و جـایگزین  28: 1389براي راهنمایی مسـیحیان کـافی اسـت. (ژیلسـون،     

گوید:جاي ایمان، بدعت است. ایرنئوس میبه
هـا و پـیش از مرقیـون، افـرادي بـه نـام       پیش از والنتینوس افـرادي بـه نـام والنتینوسـی    

د نداشتند و به طور کلی... پیش از به وجود آمدن افرادي کـه انحرافـات   ها وجومرقیونی
ــاب و ضــلالت ــداع و ب ــود را اب ــاي خ ــتند.   کره ــود نداش ــدیش وج ــردم بدان ــد، م دن

)Irenaeus, vol3, 4, 3(

دانسـتند کـه دیگـران از آن    ها خود را برخودار از معرفـت والایـی مـی   در مقابل، گنوسی
کردنـد  مـی ا را بـه سـه دسـتۀ روحـانی، نفسـانی و زمینـی تقسـیم       هاند. آنها انساننصیببی
)Ibid, vol1,7,5دادنـد، مسـیحیان را نفسـانی، و    مـی )؛ اصطلاح روحانی را به خود اختصاص
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تاختنـد؛ فرفوریـوس   شـمردند. گنوسـیان بـر فلاسـفه نیـز مـی      یهودیان و کفار را زمینی مـی 
ا این اعتقاد فریفتنـد کـه افلاطـون بـه عمـق      بود که گنوسیان خود و مردم بسیاري را بمعتقد

)536: 1389ذات معقول راه نیافته است. (ولفسن،

هاي گنوسیفرقه4.5
،)49: 1390نـا، هـادي رك:شـوند( مـی شـناخته  گنوسـی  هـاي آیـین زمـرة درهابرخی فرقه

قبیـلِ پیروانش ازم) و65(وفات) Simon Mogus(شمعون مغگذاران این فرقَبنیاننخستین
م)Crinus()157(نتـــوسی) کرمCarpocrates()120کـــارپوکرات (، )Saturnilus(ســـاتورنیل

در مقـارن بـا ایرنئـوس   نیـز،  .کردنـد مـی گـی در صـدر مسـیحیت زنـدگی    کـه جمل ، بودند
و والنتینــوس) Basilides(، بازیلیــدس)Marcion(مرقیــونســه مکتــبِمــیلادي،دومقــرن

)Valentinus(هاي باطنی داشـتند یادي در آموزش فرقههاي زفعالیت.)Rudolph, 1987: 310-

312  (
خـداي نیـک و اعـلا    «کـه  سـؤال  ایـن  طرح است که با گنوسی متفکر نخستینمرقیون، 

)Jonas, 1991: 136(چالش کشـید.  خداي واحد مسیحیت را به،»؟آفریندچگونه جهان شرّ می
خـداي و مقایسـۀ او بـا  مبـدع شـرور اسـت   خشـن و  عتیـق، عهدخداياین مدعا کهبااو

.تـازد میتبایناینبرکند،میمعرفیو خیر مطلقرحمتخدايراآنعیسیکهجدیدعهد
)552: 1389گویـد. (ولفسـن،  مـی زمان بـا مرقیـون از دو خـدا سـخن     ) نیز همCerdo(کردو

کنـد. مـی تبیـین »سـه اقنـوم  «والنتینوس این دوگانگی را در رسایل کلامی خویش از جملـه  
اصـالت معرفـت و تقـدم آن بـر     هایی چون ایدهدر کنار تئوري ثنویت، ) 83: 1390نا، (هادي
یا خداي مذکر و مونـث مطـرح   خلقت انسان از فرشتگان سفلی، جنس زنانگی مسیح،ایمان

تافت.را برنمیهاآنکلیسا، يآبامتشرعتفکرات نوینی بود که ذهن توسط والنتینوس، 
»دهـد درخـت نیکـو، میـوه نیکـو مـی     «گویـد:  ون با تکیه بر سخن عیسـی کـه مـی   مرقی

شـود.  در انتساب شرّ به خداوند دچار تردید مـی )، Smith, 1979: 259؛ 279: 1392(هالروید،
اش همچون کردو و لوکیان را به قبول ثنویت، به تقلیـد از  عقیدهاین تردید، او و گنوسیان هم

که، در نظر مسیحیان، گنوسـیان بـا ایـن    آندهد. حالمیباستان، سوق نایراعرفانازتقلیدبه
اونـد را در آیـین یهـود و مسـیح     ایده و طرح دو خدايِ شـرّ و خـداي متعـالی، یکتـایی خد    

بردند.سؤال میزیر
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پـیش از  . بودنـد غیرمسیحیومسیحیگروهدودرمسیحیت،صدرگرايباطنهايفرقه
گـران، گنـوس را برآمـده از بطـن جامعـه      غالـب پـژوهش  کشف طومارهاي نجع حمـادي، 

هـا گرایشـی بـه    دهد که برخـی از ایـن فرقـه   میدانستند ولی این طومارها نشان مسیحی می
ــه   ــور اندیش ــد مح ــتند. هرچن ــیحیت نداش ــه  مس ــاي س ــوس   ه ــث ایرنئ ــورد بح ــۀ م فرق

هـاي  یوحناّ و رسـاله بازیلیدس و والنتینوس) مسیحیت بود و آنها تحت تأثیر انجیل (مرقیون،
هاي بزرگـی چـون ثنویـت و    ستودند و در عین حال، بدعتپولس، عیسی(ع) را به نیکی می

گیري تدافعیِ کلیسـا را  مر جهتکردند و این امیخلقت جهان به وسیلۀ خداي شرّ را مطرح 
راگنوسـی نهضـت نتوانسـت کلیسـا گیريموضع) البته،112: 1392پی داشت. (هالروید، در
کلیسـا بزرگـان ومسـیحیت جامعـۀ ازحتـی کثیـري عـدة زمـان مـرور بـه وکنـد لوبمغ
باسـتان ایرانعرفانهايآموزهازمتأثرـثنویتتفکرتثبیتومانیگرایشبا. گرویدندآنبه
)111: 1393دانیلو،. (شدگنوسیدربنیادینمفهومیکبهتبدیلتفکراینـ

اسـت کـه آبـاي کلیسـا     پژوهـان اثبـات شـده   گنوسحمادي براي با کشف مجموعۀ نجع
کـه گنوسـیان   بودنـد. ایـن  گونـه عقایـد شـکل داده   نهضت نیرومندي جهـت مقابلـه بـا ایـن    

اند، دلالت بر ایـن امـر دارد. نیـز،    کردهمیهاي خویش را از ترس مسیحیان پنهان نوشتهدست
هاي خود را براساس انجیـل  ماندن از حملات آباي کلیسا، آموزهبزرگان گنوسی براي مصون

)22: 1385کردند.(کریستن سن، تفسیر می
قبل از ظهور مانی، مرقیون، با القاي تردید در خلقت جهان شرّ توسط خداي نیک، تفکـر  

کرد. مرقیون در طرح ایـدة ثنویـت، در وهلـۀ نخسـت تحـت تـأثیر       ثنویت گنوسی را مطرح
عرفــانا بــود و در مرتبــۀ بعــد، آن را از ازهــتبــع او اســنیّهــاي شــمعون مــغ و بــهاندیشــه

–بـود  شـده مطـرح آندرثنویـت مسـیح، مـیلاد ازپـیش قـرن چنـدین که- باستان ایران
توانـد  سوال کـه چگونـه خـداي نیـک مـی     عاریت گرفت. مرقیون و پیروانش با طرح اینبه

ئله، تفکـر ثنـوي   و تفکیک خداي خیر و شرّ براي حل این مسجهانی پر از شرّ آفریده باشد؟
دادند این تفکر به عنوان رکن بنیـادین تعـالیم گنوسـی، در    هاي گنوسی قراررا در صدر آموزه

پیـروانش و). مانی111: 1393شد. (دانیلو،م) تثبیت 274- 216قرن سوم میلادي توسط مانی(
عرفــانازالهــامبــادیگرســو،ازومرقیــونهــايآمــوزهازنســبیتأثیرپــذیريبــاســوییاز

.کردندنهادینهگنوسی،تعالیمبطندرراثنویتاصلباستان،ایران
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ــژوهش ــیپ ــدگران ــیمانن ــابدرزادهتق ــانی«کت ــنوم ــا»اودی ــعیدی ــیس درنفیس
صـابئین یـا منـدائیان بـین درپـدرش ومـانی کـه معتقدنـد »ایـران درتصـوف سرچشمه«

نیـز کـوب زرینمیانایندر) 83: 1343نفیسی،؛6: 1335زاده،تقی: رك. (اندکردهزندگی
ونشـو منـدائیان بـین درمـانی کـه اسـت بـاور اینبر»ایرانتصوفدرجستجو«کتابدر
البتـه . اسـت سـاخته رهـا خـود آمیـز مکاشـفه رؤیـاي دنبالبهرافرقهآنبعدها،ویافتهنما

دربلکـه دهـد نمـی ارائـه مندائیانبیندرمانیپرورشخصوصدرقطعینظرکوب،زرین
شـد، مـی مبحـث خلـط باعـث کـه مورديتنها. کندمیرعایترااحتیاطجانبمواردهمه
. انـد کـرده اشـاره آنبـه گـر پـژوهش سـه هـر کـه اسـت صـابئین بـا منـدائیان دانستنیکی
:نویسدمیکوبزرین

نشــانۀآب،مثــلنیــزرانــورصــبیهاوداردخــاصاهمیــتمنــداییدیانــتدرنــور
آنبـه نزدیـک فرقـۀ یکیاـفرقههمینبهپدرشظاهراًکهمانی. شمارندمی...حیات

اخـذ بایـد خـویش تعلـیم دررانکـات بعضـی هـا آنعقایـد ازنیزاستبودهمنسوب
صـورت یکلااقلیامندایی،آییندامندرشکبدونهممانیآیینمعهذا... باشدکرده

ـ ـاسـت بودهمخصوصمغتسلهنامبهاسلامیمورخاننزددرکهـآنخاصنخستین
)  13- 12: الف1390کوب،زرین(.شدپیدا

مانی به واسطه پدرش پاتیگ(فاتک) که یک گنوسیِ مندائی بـود،  کهاستآنبرزادهتقی
شد. زیرا اندیشۀ گنوسی، به همـراه عقایـد بـابلی و ایرانـی در تعـالیم      با اندیشۀ گنوسی آشنا

هـا  بود. همچنین، او با نزدیکی به پیروان مرقیون و بازیلیدس، از افکـار آن خ کردهمندائی رسو
) اما با انتشار تحقیقات جدیـد از جملـه نسـخ خطـی یونـانی      6: 1335زاده،گردید (تقیمتأثرّ 
» الخسـایی «اي از مغتسـله بـه نـام    ) آشکار شد که مانی و پدرش، در میـان فرقـه  CMCکلُنُ (

)Elcesaitesهمچنــین تقــی زاده، مبنــی بــر انــد از ایــن رو فرضــیۀ قــدیمی رنــان و ته) زیســ
از هرسـه »صـابئین «و » الخسـایی «و»منـدا «بودن مـانی مـردود اعـلام شـد. هرچنـد     مندایی

)  148: 1396پورمطلق، اسماعیل) بودند. (Mughtasilah» (مغتسله«
منـدائیان را همـان   زاده و نفیسـی،  کـوب، تقـی  که گذشت، در برخی جاهـا، زریـن  چنان

صـابئین و الخسـایی ایـن اسـت کـه      که تنها اشـتراك منـدائیان و  اند در حالیصابئین انگاشته
ها در گروه مغتسله جاي دارند. دلیل جدایی مانی از فرقۀ مغتسله الخسـائیه، اعتقـاد   سه آنهر
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ر اعیل پـور د او به تطهیـر روح و مخـالفتش بـا تطهیـر جسـمِ مـد نظـر مغتسـله بـود. اسـم          
نویسد:میبارهاین

سـازد، تطهیـر یـا غسـل جسـمانی و      که مندائیان را از مانویان ممتاز مـی یکی از وجوهی
هاي بنیادي عرفـان مـانوي اسـت. ناگفتـه     مایهروحانی است. تطهیر روح در شمار درون

هـاي مغتسـله   هاي عرفانی مانی اساساً با تطهیر جسمانی جمیع فرقـه پیداست که اندیشه
دانیم، مانی به همین دلیـل  هاي یونانی کلن میکه از دست نوشتهبل است. همچناندر تقا

(همان)مغتسله الخسائیه دست کشیده است.از جماعت

وارد اسـت؛  » تصـوف در ایـران  سرچشـمه  «دو اشکال اساسی بر نظر سـعید نفیسـی در   
م اینکـه بـه نظـر    انـد. دو که نفیسی برآن است که مانی و پدرش به صـابئین گرویـده  ایناول

) 83: 1343دادنـد. (نفیسـی،   مـی صـابئین را انجـام  هاينفیسی، مانی و پیروانش، همان غسل
ابئین، ـ  که مشاهده کردیم، دلیـل جـدایی مـانی از فرقـه مغتسـله الخسـائیه ـ نـه ص ـ        حالیدر
طخل ـدلایلازیکیگفتتوانها گرفته بود. میخاطر ایرادي بود که بر تطهیر جسمانی آنبه
) الخسـایی یـا منـدا (فرقـه کـدام میاندرراخودجوانیوکودکیدورانمانیاینکهبابدر

ثنویـت همچونهاییمؤلفّه. استگنوسیمکاتبهمۀبیندرمشتركتعالیموجودگذرانده،
ازتلقـی نـوع درمـانوي، عرفان. استموارداینازجسموروحو ظلمت،نوربینتقابلو

الخسـایی ازمانیجداییاصلیدلیلواستتقابلدرمغتسلههايفرقههمۀبا»تطهیر«مسئلۀ
مانی با این عقیـده منـدایی کـه    .بودروحتطهیربهباورومسئلهاینازاومتفاوتتحلیلهم

شود، مخالف بود. از نظر وي، طریـق رسـتگاري و   انسان با غسل تعمید، تطهیر و رستگار می
)68: 1383(شکري فومشی، شود.معرفت(گنوس) میسر میتطهیر روح، با کسب نور

ترین نظریۀ گنوسیان طرح ایدة خداي شرّ و تفکیک آن از خداي متعـالی بـود. مـانی    مهم
با اخذ این تعالیم و تطبیق آن با عرفان ایران باسـتان، ثنویـت را در اندیشـۀ گنوسـیِ ایرانـی،      

تثبیت کرد.  
در شـکل  هـا  که توسط شمعون مغ با الهام از اسـنیّ به دیگر سخن، نظریۀ ثنویت گنوسی 

تري مطـرح شـد و دلیـل اصـلیِ     ریزي شده بود، توسط مرقیون، به شکل جديابتدایی آن پی
اختلاف گنوسیان با آباي کلیسا و مسیحیان راسـت کـیش گردیـد و بـالأخره در قـرن سـوم       

اندیشه و ادبیات گنوسی تثبیت شد.رسید و در میلادي با تفسیر و اشاعۀ مانی به اوج خود 



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،علم و دینهايپژوهش236

غیرمسـیحی گنوسـیان ازوـ ـتعمیـدگر یحیـاي پیـرو ـ ـمغتسـله فرقَزمرةدرمندائیان
اي منـدا، واژه که از شرق اردن به حراّن و از آنجا به جنوب بابل کوچیدنـد؛  شوند؛ میشمرده

: 1385ن سـن،  است. (کریسـتی » گنوس«و درست به معناي » معرفت و دانش«آرامی به معنی 
ــدائیا 24- 23 ــه من ــر آن اســت ک ــیلادي  ) جــورون یاکوبســن ب ــا ســوم م ن در ســدة دوم ی

کردنـد.  ها بیشتر در جنوب عـراق و منطقـۀ خوزسـتان ایـران زنـدگی مـی      اند. آنکردهظهور
) مجموعۀ نسخ خطی و طومارهاي آیین مندا در کتاب مفصلی بـه نـام   147: 1392(هالروید، 

و اسـت شـده گونـاگون اسـاطیري، رمـزي، عرفـانی و نیایشـی جمـع      با موضوعات » گینزا«
شناسی و سرنوشت روح ارتباط دارد. کتاب گینـزا متـأثر از   محتواي این متون، بیشتر با کیهان

شـود. بنـابراین،   کارکرد نمادین جهات، به دو بخش گینزاي راست و گینزاي چپ تقسیم می
قبـالا در گنوسـی منـدایی نیـز     ون تصـوف و  استفاده از بار معنایی راست و چپ هماننـد مت ـ 

مشاهده است. به نحوي که سمت راست به عناصـر و مفـاهیم مـاورایی و جهـان بـرین      قابل
)  92: 1373اشاره دارد و سمت چپ نمادي از جهان مادي و جسمانی است. (الیاده، 

ایـن مطـابق .اسـت اسـتوار ثنویـت پایۀبرزرتشتیانزروانیاندیشۀازمتأثرمنداییآیین
کشـمکش وتنـاقض درهسـتی آغـاز ازمادهوروحوظلمت،ونوربدي،ونیکیدیدگاه،
بـه دوهـر اسـت، مـانوي آیـین بـا مقـارن منـدایی ظهـور کـه جاآناز. یکدیگرندبامداوم

اندیشـۀ یعنـی آنکلامـی رویکـرد وزرتشُـت دینبینیِجهانازثنویتبحثدراندازهیک
وروشـنی جهـان بـه بازگشـت روح،رسالتمندایی،هايآموزهدر. اندپذیرفتهتأثیرزروانی
) رفتگـی فـراز ) (Masiqta(ماسـیکتا وشودمیمعرفیتاریکی،ومادهجهاناسارتازرهایی

تـرین صـعب ازیکـی . بـرود نورجهانبهمردگانتنَازتاکندمیکمکروحبهراه،ایندر
بـه واديایـن طریـق ازروحکـه است) برزخ) (Matarata(ماتاراتهواديروح،هايگذرگاه

منـدایی ماسـیکتاي ) 99: 1373الیـاده، ؛150: 1395هالرویـد، . (کنـد میصعودروشنیجهان
. اسـت منـدایی ومـانوي آیـین در»نـوس «وگنوسیآییندرمسیحعیسییالوگوسهمان

بـراي روحبـه کمـک آنودارنـد مشـابه کارکردينمادها،اینهرسهو) 60: 1392کرُبن،(
درگزیــدنســکنابــاروح. اســتجهــانایــنشــرّوفســادازرهــاییونهــاییرســتگاري

اصـلی موطنبهــاستعلويوروشناییجهانمصداقکهــمعهودبهشتوعلییناعلی
مجموعــۀزیــررامنــداییکــیشجهــان،بــزرگپژوهــانگنــوس. گــرددبــاز مــیخــویش
بـه مربـوط آیـین، ایـن ازمانـده جـا بـه منداییِطومارهايوخطینسخآورند،میگنوسی
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مسـیح مـیلاد ازقبـل یـا ومسـیحیت صـدر درمنداکیشکهاینواستمیلاديسومقرن
.نیستروشنچندانوبودهابهاممحلنه،یاداشتهوجود

گیري. نتیجه6
توان رسید:از برآیند مباحث نوشتار حاضر به نتایج زیر می

پیـروانش از قبیـلِ  م) و65(وفـات مـغ شـمعون گـذاران فـرقَ گنوسـی   نخستین بنیانـ
ــدم)157نتــوس (ی) کرم120(کــارپوکرات ســاتورنیل،  گــی در صــدر کــه جمل، بودن

سـه مکتـبِ  ،مقارن با ایرنئوس در قـرن دوم مـیلادي  نیز، .کردندمسیحیت زندگی می
و م)161- 117امپراطــوري هادریــانمعاصــرِســهبازیلیــدس (هــرکــردو ومرقیــون،

ــد  ــوس (متول ــیلادي)100والنتین ــتم ــه فعالی ــوزش فرق ــادي در آم ــاي زی ــاي ه ه
هـاي مـذکور در آثـار    هـا و اوفیـت  گنوسی- . پیروان ساتورنینوس، باربلوداشتندباطنی

هاي مغتسله از قبیل منـدائیان،  پژوهان، فرقهشمارند. گنوسایرنئوس را هم گنوسی می
ــانوي را    ــین م ــین آی ــابئین و همچن ــایی و ص ــی  الخس ــان گنوس ــف ادی ــز در ردی نی

اند.آوردهحساببه
کیشـی مسـیحیان راسـت  در قرن دوم مـیلادي،  گنوسیهاي باطنیِتبلیغات فرقهرونقـ

ا بـا  ت ـختسـا اسکندرانی را وادار مـی تکلمنوهیپولوتوس،ایرنئوسیوستین، مانند 
تئـوري ثنویـت   هـایی چـون   بـدعت .بـه مقابلـه برخیزنـد   هـا ها و بـدعت اندیشهاین 

کـه جهـانِ   بودن به دوگانگی میان خداي آیـین یهـود و مسـیح)،  بـاور بـه ایـن      (قائل
اي شـرّ، همـان خـداي یهـودي     شکنی و یـا غفلـت خـد   مخلوق، نتیجۀ ارتداد، پیمان

یـا خـداي مـذکر و    س زنـانگی مسـیح  جـن است، اعتقاد به کثرت مسیح ازلی،(یهوه)
خلقـت انسـان از   ،مونث مطرح توسط والنتینوس، اصالت معرفت و تقدم آن بر ایمان

متشـرع همگی تفکرات نوینی در قـرن دوم مـیلادي بـود کـه ذهـن      فرشتگان سفلی،
تافت.را برنمیهاآنکلیسا، يآبا

ــده از ســده  ـ ــه جــا مان ــابع و مســتندات ب ــه من ــا توجــه ب ــاي ب ــیلادي ه نخســتین م
هـاي  توان دریافت که هیچ گروهـی از مـردم، پـیش از پیـدایش گنوسـی     میدرستیبه

انـد. برخـی محققـان بـا در نظـر گـرفتن       مسیحی، به گنوسی معروف و موسوم نبوده
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پیـدایش  تأثیرگـذار در  مکاتـبِ اي از وجوه تشابه در سـاختار و مبـادي اندیشـه،    پاره
، عرفـان  (هلنـی، اورفئوسـی)  یونان باسـتان مکاتب،یهودبرخی فرقَ گنوسی همچون 

اند. مطابق ایـن دیـدگاه، پیشـینۀ    هاي گنوسی پنداشتهرا در زمرة آیین...وباستان ایران
هـاي مـتقن   گردد. حال آنکه پژوهشتاریخیِ آیین گنوسی به قبل از میلاد مسیح برمی

ا، وجود عناصـر مشـترك در   کند. از دیدگاه آنهپژوهان این دیدگاه را تأیید نمیگنوس
اصول و مبانی تفکر، نتیجۀ مناسبات و تعاملات تنگاتنگ مکاتب باطنی پیش از مـیلاد  

هـا و مکاتـب   که نظیر این تعاملات و مشترکات میان گنوسـی ها است چنانبا گنوسی
شود. مثلاً آموزة مربـوط بـه تناسـخ    عرفانی بعد از آن مانند قبالا و تصوف نیز دیده می

هـاي مـادي، و یـا تجسـد     تجسد چندین باره در ابدان تـا تصـفیه کامـل از آلایـش    و 
گیـري بـا تعـالیم    گناهکاران در جسد حیوانات در کیش اورفئوسـی ، شـباهت چشـم   

ها بعد در تعـالیم  همین عقیده، قرننیز ) 54، 1382(رك: شکري فومشی، مانوي دارد.
شـود کـیش   هـا، باعـث نمـی   باهتیابد. در حالی که ایـن ش ـ الصفا انعکاس میاخوان

ها قلمداد کنیم یا بـالعکس  گنوسی مانوي و یا گروه اخوان الصفا را در زمرة اورفئوسی
ها را در زمره گنوسیان به حساب آوریم. بلکه باید از جنبـه تـوارد بـه ایـن     اورفئوسی

ها بنگریم.آموزه
، بـر شـناخت   آمیز کهن با معرفت جدید مسیحیها ضمن تلفیق معرفت شركگنوسیـ

کردند. آنها تحصیل گنوس (معرفت) را در گـرو آگـاهی عمیـق    ژرفاي امور تأکید می
و بر این بـاور بودنـد   دانستندمی» قادر مطلق«نسبت به منبع حقیقی قدرت لایتناهی و 

که معرفت به آن منبع حقیقـی، خودشناسـیِ عمیـقِ بـاطنی را در پـی خواهـد آورد و       
هرکس به این درجه از بصیرت دست یابد، به رستگاري فرجامین رسـیده اسـت. امـا    

دچــار در معناشناســی معرفــت و ایمــان پــدران کلیســا معتقــد بودنــد کــه گنوســیان 
حقیقـی معرفتو گنوسیس ماستمسیحیت، معرفتند: گفتآنها میاند.شدهفهمیکج

همان تعالیم دوازده رسول است.

نامهکتاب
.چشمهتهران،سوم،ویراست،مانیکیشدرآفرینشاسطورة) 1396(ابوالقاسممطلق،پوراسماعیل



239)شهبازيحسین(دگردیسی گنوسی از اندیشه تا آیین

کاویــانی، لطفــی؛ رضــا، متــرجم: محمدحســن)جلــدي4(افلاطــونآثــاردوره). 1380فلاطــون ( 
خوارزمیتهران:

ــاده، ــانوي. )1373(میرچــاالی ــین گنوســی و م ــور، آی اول، چــاپ، ترجمــۀ ابوالقاســم اســماعیل پ
روز.فکرتهران:

وخـرداد دانـش ، نشـر »کـرد دگرگـون رامسـیحیت تـاریخ کهکشفی) «1364پورجوادي، نصراالله (
.28شماره1364تیر

ــین (  ــز، ال ــل). 1395پیگل ــی انجی ــاي گنوس ــۀ ه ــدي، ، ترجم ــوچکی میب ــاءاالله ک ــاپماش دوم، چ
فرهنگی.علمیتهران:

، تهران: چاپخانۀ مجلسمانی و دین او). 1335تقی زاده، سید حسن (
، فصـلنامۀ  »دانشـنامۀ دیـن  ). «1384ی (عل ـشـهبازي، حسـین؛ محمدپور،محمدابوالقاسم؛جعفري،

.286تا ص273، ازص 28دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان، شمارة آسمان،هفت
دوم، چـاپ زاده،مهـدي علـی ترجمـۀ ،بحرالمیتاسناددرمسیحیتهايریشه.)1393(دانیلو، ژان

ادیان.:قم
کبیر.امیرسیزدهم، تهران،چاپ،صوفیهمیراثارزش.)1387(عبدالحسینکوب،زرین
.یازدهمچاپامیرکبیر،تهران،ایران،تصوفدرجستجو.)الف1390(عبدالحسینکوب،زرین

، ترجمۀ مجدالـدین کیـوانی،   تصوف ایرانی در منظر تاریخی آنب). 1390(ینکوب، عبدالحسینزر
سخن.سوم، تهران،چاپ

رجمـۀ رضـا گنـدمی نصـرآبادي،     ، تتاریخ فلسـفۀ مسـیحی در قـرون وسـطا    ). 1389ژیلسون، اتین (
تسمتهران:

، نامـۀ ایـران باسـتان، سـال سـوم،      »مبانی عقایدگنوسی در مانویـت «)1382(محمدفومشی،شکري
.66- 35شمارة اول، بهاروتابستان، صص 

ایـران نامـۀ ،»مانیآفرینشاسطورةباایرانی؛هايمانستاندرخلوت«) 1383محمد (ی،فومشيشکر
.84- 65صص،8شمارهباستان،

سـوم،  نیـا، چـاپ  جـواهري فرامـرز ترجمـۀ ،ایرانیتصوفدرنورانیانسان.)1392(هانريکرُبن،
خرد.آموزگاروگلبانانتشاراتشیراز،
پــنجم، ، ترجمــۀ رشــید یاســمی، چــاپایــران در زمــان ساســانیان). 1385ســن، آرتــور (کریســتین
صداي معاصر.تهران:

پنجم، تهران، فرزان روز.چاپ، ترجمۀ روبرت آسریان،تاریخ تفکر مسیحی).1396لین، تونی (
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ویکـم،  اصـغر حکمـت، چـاپ بیسـت    ، ترجمـۀ علـی  تـاریخ جـامع ادیـان   )، 1392ناس، جان بایر، (
علمی و فرهنگی.تهران:

، تهران، کتابفروشی فروغی.سرچشمۀ تصوف در ایران) 1343نفیسی، سعید (
مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ترجمۀ اسداالله آزاد، عرفان عارفان مسلمان). 1372نیکلسن، رینولد(

دانشـگاه ادیـان   ، ترجمـۀ علـی شـهبازي، قـم:     فلسـفۀ آبـاي کلیسـا   ) 1389ولفسن، هري اوسـترین ( 
مذاهبو

،میانــهافلاطــونیوگنوســیمکاتــبدرمســیحیالهیــاتهــايریشــه.)1390(محبوبــهنــا،هــادي
ومذاهبادیاندانشگاهقم،

هیرمندتهران،پور،اسماعیلابوالقاسمترجمۀ،گنوسیادبیات.)1395(استوارتهالروید،
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